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  مدايح سبك خراساني و گرايش به قطب مجازي زبان
  ∗با استناد به شعر منوچهري

  
  دكتر يحيي طالبيان
  استادزبان و ادبيات فارسي دانشگاه كرمان

  ∗ ني سرورينجمه حسي
  چكيده

كنـد و سـپس       شناسان بررسـي مـي      اين نوشته مبحث مجاز را از ديدگاه بلاغيون و معني         
كوشـد تـا      ضمن توضيح نظرية شعري ياكوبسن و تعريف او از قطب مجازي زبان، مـي             

بـه ايـن    . پـرداز توضـيح دهـد       چگونگي سازوكار اين پديده را در اشعار شاعران مديحه        
به عنوان بهترين نمايندة سبك نيمة اول قرن پـنجم هجـري از             منظور شعر منوچهري را     

دهد؛ عملكرد دو محور تركيب و انتخاب را  نظر تصاوير شعري، مورد دقت نظر قرار مي       
دهد كه چگونه كاركرد اين دو محـور بـر            كند و نشان مي     در ابياتي از شعر او بررسي مي      

وجود در جهـان خـارج از زبـان         قطب مجازي زبان، مدلول را از نظام زبان به مصداق م          
گيـري از     آورد كه بـه رغـم بهـره         تمامي اين فرايندها شعري را پديد مي      . كند  نزديكتر مي 

ها و زيباييهاي هنري از لحاظ زباني هـر چـه بيـشتر بـه زبـان ارجـاعي نزديـك و                        آرايه
  .انديش است همواره معني

  
سـرايي،    انديـشي، مديحـه     نيقطب مجازي زبان، نظرية شعري ياكوبسن، مع      :  ها  واژهكليد

  .شعر منوچهري

                                                 
  26/11/1387:          تاريخ پذيرش مقاله 7/3/1387:   تاريخ دريافت مقاله

 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشجوي دكتري  ∗
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، زبانشناس روسي، زبان ادبي بر كاربرد هنري دو قطب مجـازي و             »ياكوبسن«از نظر   
هـاي مجـاز و اسـتعاره برگرفتـه از آراي        تعريف او از پديده   . استعاري زبان استوار است   

ت و بـا    ، زبانشناس فرانسوي، دربارة محورهاي همنشيني و جانشيني زبان اس ـ         »سوسور«
ياكوبسن به كمك تفاوتي كه بين قطـب        . ها تفاوت اساسي دارد     تعريف سنتي اين پديده   

  .دهد استعاري و مجازي زبان قائل است، نقش شعري زبان را توضيح مي
انديشي بر آفرينش ادبي مقدم اسـت، نقـش           در آن دسته از آثار ادبي كه در آنها معني         

در ادب فارسـي، اشـعار تعليمـي و         .  اسـت  تـر   كاربرد هنري قطب مجازي زبان برجسته     
انديشي شاعر مبتني، و براساس قطب مجـازي زبـان شـكل گرفتـه                مدحي غالباً بر معني   

براي توضيح اين ادعا پس از اشاره به تعريف سنتي مجاز و تفاوت آن با ديـدگاه                 . است
شناسان، نظرية زبان شعري ياكوبسن و تعريف وي از قطـب مجـازي زبـان شـرح                   معني

سپس با توضيح عملكرد قطب مجازي زبان در شعر منوچهري بـه عنـوان              . شود  اده مي د
نمايندة سبك شعري نيمة اول قرن پـنجم هجـري، چگـونگي سـازوكار ايـن پديـده در         

  .پرداز بررسي خواهد شد اشعار شاعران مديحه

  مجاز از ديدگاه علماي بلاغت. 1
 سالهاي قرن سوم هجري و توضـيح        آغاز پژوهشهاي ادبي در ميان مسلمانان به نخستين       

» معاني القرآن «در كتاب   » فراء«). 16ص:1354،  كوب  زرين(گردد    صناعات ادبي قرآن باز مي    
پردازد و برخي از موضـوعات از قبيـل تـشبيه و              به بحث دربارة صناعات ادبي قرآن مي      

رد آو دهـد امـا سـخني از مجـاز بـه ميـان نمـي               استعاره و كنايه را مورد بحث قـرار مـي         
» اعجاز القـرآن  «نخستين كسي است كه در كتاب       » ابوعبيده معمربن مثني  «). 17،صهمان(

اصطلاح مجاز را به كار برده است؛ اما مجاز مورد نظر او از مقولة مجاز در علم بلاغت                   
ص : 1383شوقي ضيف،   (» به معناي مفهوم دقيق تعبيرات مختلف قرآني است       «نيست بلكه   

 مجاز را در مفهوم مورد  ةنخستين كسي است كه كلم    » جاحظ «شايد بتوان گفت كه   ). 39
استعمال لفظ است در غير معناي      «نظر علماي علم بلاغت به كار برده و از نظر او مجاز             

  ).398ص : 1372علوي مقدم، (» ما وضع له
عبـدالقاهر  «. تعريف جاحظ از مجاز از ديربـاز مقبـول علمـاي بلاغـت بـوده اسـت                

اي از اصـل      آن گـاه كـه كلمـه      «: نويـسد    معني لغوي مجـاز مـي      پس از آوردن  » جرجاني
گويند به اين معني كه از موقـع اصـلي خـود تجـاوز                خويش عدول كند، آن را مجاز مي      
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وي هـم   ). 254ص  :1361جرجـاني،    (»كرده يا از مكاني كه نخست داشت در گذشته است         
  .كند ره مياشا) علاقه(اي بين معني اصلي و مجازي  چنين به شرط وجود قرينه

  : نويسد نيز در تعريف مجاز مي» سكاكي«
له به كار رود به    اي است كه از معني اصلي خود فراتر رود و در غير ما وضع               مجاز كلمه 
اي كه بين معني اصـلي        اي كه مانع ارادة معني حقيقي شود و علاقه و رابطه            كمك قرينه 

  ).365ص: 1407سكاكي، (و ثانويه وجود داشته باشد 
نيز به علاقه و رابطه ميان معني اصلي و مجازي اشاره كـرده و بـا توجـه                  » تازانيتف «

تعريف قـدما   ). 289-292تفتازاني،ص  (ها، نه شكل مجاز را شرح داده است           به انواع علاقه  
بندي مجاز براساس نـوع رابطـه ميـان           و مقيد كردن تعريف به وجود علاقه و نيز تقسيم         

در تمـام كتابهـاي بيـان تكـرار شـده اسـت؛ چنانكـه در        معني اصلي و مجازي تا امروز      
  : فرهنگ اصطلاحات ادبي، ذيل واژة مجاز آمده است

اي  مجاز در علم بيان، استفاده از لفظ در غير معني حقيقي است به لحـاظ وجـود قرينـه     
 )مجـازي (شرط نقل معني اصلي به معني غيراصـلي         . كه مانع از ارادة معني اصلي باشد      

  ). 427ص :1383داد، (است بين آن دو و اين مناسب را علاقه گويند وجود تناسبي 
در همين كتاب از انواع مجاز براساس نوع علاقه بين دو معني اصلي و مجـازي نـام                

  .برده شده است
ها و انواع مجاز، تفاوتهاي اندكي با يكـديگر دارد؛            كتابهاي بيان، تنها در تعداد علاقه     

به چهارده نوع   » كزازي«،  )40-50ص: 1370شميسا،  (شانزده نوع   به  » شميسا«: به عنوان مثال  
 ص:1376زاده،    و اشـرف   علوي مقـدم  (به نه نمونه    » علوي مقدم «،  )142-152ص :1368كزازي،  (

بـا  . انـد   اشـاره كـرده   ) 169-171 ص:1383ثروتيان،  (به هشت نمونه    » ثروتيان«و  ) 133-128
اي تحـت عنـوان       هت را در مبحث جداگانـه     اينكه همه كتابهاي بيان، مجاز به علاقة شبا       

  اند، تنها شميسا به اين نكته اشاره كرده است كه استعاره بررسي كرده
، يعنـي   Imageryاز ميان انواع مختلف مجاز، فقط اسـتعاره اسـت كـه بـه اصـطلاح                 

شناسـي مربـوط    تصويرساز و مخيل است و بحث در انواع ديگر مجـاز بـه علـم معنـي      
ص ادبيات نيست و در همه انواع زبانهـا و سـبكها چـه علمـي و                 است؛ زيرا مجاز، خا   

  ).39ص: 1370شميسا، (تاريخي و چه محاوره، معمول و مرسوم است 

  شناسي مجاز از ديدگاه معني. 2
  از اين ديدگاه، . شود در علم معناشناسي، مجاز در مبحث همنشيني معنايي مطرح مي
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اگر معني  . اسخ داد كه معني حقيقي چيست     هنگام طرح مجاز، ابتدا بايد به اين پرسش پ        
» واضــع بــه هنگــام وضــع لفــظ در نظــر داشــته اســت«حقيقــي را معنــايي بــدانيم كــه 

، اين واقعيت كه زبان همواره در حال تغيير است و اين تغيير             )97ص: 1366كدكني،   شفيعي(
 نمايد، تشخيص معني حقيقي را دشوار و حتي         را در صورت و معني واحدهاي خود مي       

حتي اگر معني حقيقي لفظ را پربسامدترين معني آن نزد اهـل زبـان              . سازد  غيرممكن مي 
پذيري معنايي بر حسب واحدهاي همنشيني، معاني مختلف واژه را  بدانيم، قواعد تركيب 

آفرينندة يك متن ادبـي، معنـاي حقيقـي منظـور نظـر خـود را               «تعيين خواهد كرد و نيز      
  ).45ص: 1380، ب فوي،ص(» كند برحسب قرينه معلوم مي

واحد يا واحدهايي است كـه هنگـام        «شناسي، مجاز در واقع، نشانگر        از ديدگاه معني  
دهـد و ايـن       حذف از روي محور همنشيني، معني خود را به واحد همنشين انتقـال مـي              

صـفوي،  (» اي از واحد غيرمحـذوف درك گـردد         شود تا معني تازه     انتقال معني، سبب مي   
 تعريف با تعريف سنتي مجاز از اين جهت تفاوت دارد كـه تعريـف               اين). 245ص: 1379

اي در معنـي واژة   كند كه در سـاز و كـار پديـدة مجـاز، واژه         سنتي بر اين نكته تأكيد مي     
معنـي واحـد محـذوف تغييـر        «شناسـي،     رود حال اينكه از ديدگاه معني       ديگر به كار مي   

» يابـد   ن شرايطي به آن انتقال مي     كند بلكه معني واحد يا واحدهاي محذوف در چني          نمي
يابـد    در چنين وضعيتي، واحد يا واحدهايي، كاهش معنايي مي        ). 49 ص:1380،بصفوي،  (

  . شود و مفهومشان به واحد مجاور منتقل مي
تواند به حدي برسد كه سبب حشو در وقوع برخـي از واحـدها                اين كاهش معنايي، مي   

دي كه با افزايش معنايي مواجـه شـده در        در عوض، واح  . شود و به حذف آنها بينجامد     
صـفوي،  (شـود     رود كه مفهوم واحدهاي محذوف را هـم شـامل مـي             مفهومي به كار مي   

  ).257ص: 1379
تـوان    مجاز را نمي  «اين سازوكار در زبان خود كاربرد فراواني دارد و به همين دليل،             

  ).257ص: 1379صفوي، (» صرفاً صنعتي ادبي دانست

  ن دربارة قطب استعاري و مجازي زبانديدگاه ياكوبس. 3
ــه ــسن، نظري ــه رومــن ياكوب ــاگون چــون واج هــاي مهمــي در زمين شناســي،  هــاي گون

ور ملتهاي اسـلاو ارائـه    لها و فولك    شناسي، نقد ادبي، نظرية ادبي، شناخت اسطوره        ارتباط
ي ؛ اما مهمترين دستاورد وي در زمينة نظرية ادبي، آثـار          )65ص: 1370احمدي،(كرده است   
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بـه عقيـدة وي، شـاعرانه بـودن در درجـة اول،         «. است كه دربارة زبان شعر نوشته است      
» اي خاص در رابطة خود آگاهانه با خـود قـرار گرفتـه باشـد                حاصل زبان است به گونه    

؛ به اين معنا كه عملكرد شاعرانة زبان، رابطة معمول ميـان نـشانه     )135ص: 1380 ايگلتون،(
و بر خلاف زبان ارتباطي، كه در آن مـصداق، ارزش دارد در             زند    و مصداق را به هم مي     

خـود داراي     خـودي   يابد كه بـه     اين عملكرد زباني، نشانه به عنوان موضوعي استقلال مي        
  .ارزش است

گوينـده  : براساس نظرية ارتباطي ياكوبسن در هر ارتباطي شـش عامـل وجـود دارد             
در هر فراينـد    ). ارتباطي(يزيكي  ، موضوع، رمز و مجراي ف     )گيرنده(، مخاطب   )فرستنده(

اين پيـام   . فرستد   براي مخاطب مي   دارد) موضوعي(ارتباطي، گوينده پيامي را كه معنايي       
جهتگيـري پيـام بـه سـوي هـر يـك از ايـن               . گيرد  از طريق مجراي ارتباطي صورت مي     

ناسـي،  شناسي و شعرش     ياكوبسن، مقالة زبان   .ك.ر(زند    عناصر، نقشهاي ششگانة زبان را رقم مي      
  ).72-77ص: 1369 مؤلفان، گروه

در نقش عاطفي، جهتگيري پيام به سوي گوينده است و تأثيري خـاص از احـساس                
. در نقش ترغيبي، جهتگيري پيـام بـه سـوي مخاطـب اسـت             . آورد  گوينده به وجود مي   

در نقش ارجاعي، موضوع پيام     . جملات امري به طور واضح بيانگر اين نقش زبان است         
نقش فرازباني نشاندهندة   . دهد  ود و جملات اخباري اين نقش را نشان مي        ش  برجسته مي 

در چنين وضعيتي، واژگان مـورد اسـتفاده در گفتـار،           . جهتگيري پيام به سوي رمز است     
در نقـش همـدلي،   . توان ديـد  اين نقش را در فرهنگهاي توصيفي مي. شود  شرح داده مي  

سرانجام، اگر جهتگيري پيام به سوي      جهتگيري پيام به مجراي ارتباطي معطوف است و         
در اين حال، پيام به خودي خود كانون . شود خود پيام باشد، نقش ادبي زبان برجسته مي   

شود كه شيوة بيان پيام، جلب نظر         اي به كار گرفته مي      توجه است و عناصر زبان به گونه      
  ).همان(رود  كند و زبان نه براي ايجاد ارتباط بلكه براي ارجاع به خود به كار مي

هـا را   تـوان تمـامي واژه   شـود كـه مـي     نظرية ياكوبسن از اين واقعيت ساده آغاز مي       «
گيرد كه    و گزينش هنگامي صورت مي    ) 61ص: 1384،  برتنس(» بندي كرد   بندي و مقوله    رده

گيريم و بـراي ايـن مهـم بـه گـزينش از دو                ما در آستانة نوشتن يا سخن گفتن قرار مي        
از نظر ياكوبسن، زبان ادبي نيز بـر كـاربرد          . پردازيم  نشيني زبان مي  محور جانشيني و هم   

  .نامد، استوار است هنري اين دو محور، كه او آنها را قطب مجازي و استعاري زبان مي
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بحثي كه وي دربارة تقابل دو شيوة بيان، استوار به استعاره و مجاز، طرح كرده يكي               «
). 81ص: 1370احمـدي،   (» ينة نظرية ادبـي اسـت     هاي كار فكري او در زم       از مهمترين جنبه  

ياكوبسن، اهميت تمايزي را كه سوسور به طور ضمني، ميـان اسـتعاره و مجـاز برقـرار                  
اين تمايز برگرفته از آراي سوسور دربـارة محورهـاي جانـشيني و             . كند  سازد، باز مي    مي

ميـان عناصـر    اي    سوسور، اين اصطلاحات را دربارة روابط زنجيره      . همنشيني زبان است  
  .زبان به كار برده است

  :براساس نظرية سوسور
كننـد كـه بـر بنيـاد          ها در گفتار به دليل تواليشان، روابطي را ميان خود برقـرار مـي               واژه

بعدي زبان استوار است و عنصري كه بـر روي يـك زنجيـره قـرار                خطي و يك    ويژگي
 تقابل با عناصر پيش و پـس        آورد كه در    گيرد، تنها زماني ارزش خود را به دست مي          مي

  ). 176ص: 1378سوسور، (از خود و يا هر دوي آنها باشد 
هـايي كـه وجـه مـشتركي دارد در            از سوي ديگر در خارج از چارچوب گفتار، واژه        

هايي با روابـط بـسيار گونـاگون تـشكيل         كند و گروه    حافظه با يكديگر ارتباط برقرار مي     
توان گفت كه همنشيني، رابطة حاضـر     پس مي . استدهد كه جزء گنجينة زباني افراد         مي

  .و محور جانشيني، رابطة غايب ميان واژگان گفتار است
ياكوبسن، ضمن توجه به نظرية سوسور دربارة محورهاي همنشيني و جانشيني زبان            

كند كه در اصل، عملكـرد بـر روي محورهـاي             به دو فرايند تركيب و انتخاب، اشاره مي       
هاي استعاري و مجازي در زبـان پريـشي، گـروه             قطب ياكوبسن، مقالة (آيند    يياد شده به حساب م    

اي را بـا رمـز بـه مخاطـب خـود              انديشه) رمزگذار(فرد گوينده   ). 39-42ص:1369مؤلفان،  
. كند  اين انديشه را ابتدا رمزگشايي، و سپس درك مي        ) رمزگشا(كند و مخاطب      منتقل مي 

اي را انتخاب، و بعد روي محور همنـشيني           نشانهرمزگذار ابتدا از روي محور جانشيني،       
صـورت حاضـر    (كند در حالي كه رمزگشا ابتدا با تركيـب            هاي ديگر تركيب مي     با نشانه 

تـوان    بنـابراين هرگـز نمـي     . شود  رو مي   به  و سپس با انتخاب رو    ) گفتار يا محور همنشين   
خـاب مـوردنظر    بود كه رمزگشا پس از مواجهـه بـا تركيـب دقيقـاً بـه همـان انت          مطمئن

؛ اما هر انـدازه مـدلول زبـاني بـه مـصداق             )56 و   7 ص:الف،  1380صفوي،  (رمزگذار برسد   
امكـان دسـتيابي رمزگـشا بـه انتخـاب          ) مثلاً در يك متن علمي    (جهان خارج نزديكتر باشد     

  .مورد نظر رمزگذار بيشتر است
  تعاري ارز قطب اس توضيح نقش شعري زبان، دو فرايند انتخاب و تركيب، هم در
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استعاره و مجاز از اين ديدگاه با آنچه به صورت سنتي از اين دو              . مجازي سخن است  و  
اي بـه ايـن دليـل         در اسـتعاره نـشانه    «از نظر ياكوبسن    . مقوله در نظر داريم تفاوت دارد     

شود كه به نحوي به آن شبيه است؛ مثلاً شعله به جاي شـور                جايگزين نشانة ديگري مي   
 ديگر است؛ مـثلاً بـال        با نشانة ) مجاورت(در مجاز يك نشانه در پيوند       گيرد اما    قرار مي 

به اين ترتيب، قطب مجازي زبان در       ). 136 ص:1380ايگلتون،  (» با هواپيما در ارتباط است    
ها بر روي محـور همنـشيني اسـت در حـالي كـه در قطـب                   واقع توجه به تركيب نشانه    

هـا بـه      شـود و نـشانه      انشيني توجـه مـي    استعاري زبان به اصل انتخاب از روي محور ج        
گيرند كه به لحاظ وزني، آوايـي و يـا بـه نـوعي ديگـر                  نحوي در كنار يكديگر قرار مي     

كاركرد شعري  «: گويد  به اين دليل است كه ياكوبسن در تعريفي مشهور مي         . معادل باشد 
» دافكن ـ  زبان، اصل معادل بودن واژگان را از محور انتخاب بـه محـور تركيـب فـرا مـي                  

كنـد كـه      و اضـافه مـي    ) 78ص: 1369شعر شناسي، گـروه مؤلفـان،        شناسي و   زبان ياكوبسن، مقالة (
بعضي از انواع ادبي، مثل رئاليسم به مجاز و برخي ديگر، مثل مدرنيسم و سمبوليسم به                «

بـراي توضـيح    ). 150ص:1384 و ويدسـون،     ،سلدن(» استفاده از قطب استعاري گرايش دارد     
  :توان از مثالهاي زير استفاده كرد قطب مجازي ميگيري  روشنتر شكل

  !عيد شده. 1
جايگزيني نـوروز بـه جـاي       . ، جملة عادي در زبان ارتباطي هر روزة ماست        1جملة  

، كـه برحـسب رابطـة تـرادف و از روي محـور              »شـد «به جـاي    » فرا رسيد «عيد و فعل    
  : را به اين صورت نوشت2توان جملة  شود، مي جانشيني انتخاب مي

  .نوزوز فرا رسيده است. 2
ايـن مطلـب   . دانيم كه فرا رسيدن نوروز در باور ايرانيان، فرخنده و خجسته است  مي

  :آوريم را بر حسب مجاورت روي محور همنشيني مي
  .نوزوز خجسته و مبارك فرا رسيد. 3

، )بهـار (از سوي ديگر، نوروز، پايان زمستان و آغاز بهار است و با فرا رسيدن نوروز                
حاصل اضافه كـردن ايـن مطالـب بـر محـور همنـشيني،              . شود  ان سرسبز و خرم مي    جه

  : خواهد بود4 جملة
زمستان تمام شد، بهار آغاز شد و جهان سرسـبز          . نوروز خجسته و فرخنده فرا رسيد     . 4

  .و خرم شد
  گ مرافزودن عامل جاندار بودن به نوروز، زمستان و بهار و نيز شباهت معنايي پايان با
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هاي معنايي از روي محور جانشيني و تركيبـشان بـا              با زادن و انتخاب اين مشابه      و آغاز 
  :آورد  را به وجود مي5زمستان و بهار در محور همنشيني جملة 

آمدنش خرم و فرخنده باد، زمستان مرد، بهار زاده شـد و جهـان خـرم و                 . نوروز آمد . 5
  .سرسبز شد

ر روي محور همنشيني، دو بيت زير        د 5حاصل افزودن عنصر وزن و قافيه در جملة         
  :خواهد بود

ــداد    ــم از بامـ ــوروز هـ ــد نـ  آمـ
 باز جهـان خـرم و خـوب ايـستاد         

  

 آمــدنش خــرم و فرخنــده بــاد  
ــزاد  ــاران ب ــستان و به ــرد زم  م

  

  )48 ص:1370منوچهري، (
  : است1هاي ديگري از به كارگيري همين فرايند بر جملة  ابيات زير، نمونه

 و هژيـر  نوروز فرخ آمد و نغز آمد       
  

 با طالع مبارك و با كوكب منير        
  

  )همان(
 آمده نوروز ماه با گل سوري بـه هـم         

  

  بادة سوري بگير بر گل سوري بچم  

  )70 ، صهمان      (
اي از    اي از فراينـدها بـر مجموعـة بـسته           به اين ترتيب به كارگيري مجموعـة بـسته        

 ص: 1380الـف صـفوي،   (يابـد      مـي  نهايت ادامـه    آورد كه تا بي     ها خلاقيتي را پديد مي      نشانه
102.(  

به همين ترتيب به كارگيري فرايندهايي محدود بر محور جانشيني و براساس رابطـة              
استعاره، بيشترين فاصله را ميان     . زند  مشابهت، گرايش زبان به قطب استعاري را رقم مي        

 ،نهمـا (دهـد     ترين نوع كـلام را بـه دسـت مـي            آورد و مخيل    مدلول و مصداق فراهم مي    
در حالي كه مجاز به معناي مورد نظر ياكوبسن، هـر چـه بيـشتر مـدلول را بـه                    ) 131ص

. شـود   كند و در نتيجه زبان، هر چه بيشتر به زبان ارجاعي نزديك مي              مصداق نزديك مي  
شناسـي    توان از مفهوم رابطة نشانداري مطرح در معني         براي توضيح بهتر اين مطلب، مي     

  .استفاده كرد
هر گاه در ميان دو واژة متقابل، يكي از آنها بـراي پرسـش و               «شناسان    يبه اعتقاد معن  

نشان و ديگري نسبت به آن  صحت دربارة مفهوم هر دو واژه به كار رود، واژه مذكور بي   
نـشان اسـت و       ؛ به عنوان مثـال، واژة شـاعر، بـي         )122ص: 1379صفوي،  (» آيد  نشاندار مي 

هـا بـر       اين نشانه را از طريـق تركيـب نـشانه          توان مصداق   اما مي . مصاديق مختلفي دارد  
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محور همنشيني، نشاندار و به مصداق جهان خارج نزديك كرد؛ مثلاً شاعر قـرن هـشتم                
كـرد و همانجـا       كه بزرگترين غزلـسراي ادبيـات فارسـي اسـت در شـيراز زنـدگي مـي                

  .الدين محمد حافظ شيرازي بود درگذشت و نامش خواجه شمس
حور همنشيني يعني مجاورت و گرايش به آنچـه ياكوبـسن           بنابراين، عملكرد روي م   

قطب مجازي ناميده است، مدلول را از نظام زبان به مصداق موجود در جهان خـارج از                 
و به اين ترتيـب، قطـب مجـازي زبـان،     ) 106 ص: 1380الفصفوي، (كند   زبان نزديكتر مي  

  .ز آن انتقال پيام استكند كه هدف ا زبان را هر چه بيشتر به كاركرد ارجاعي نزديك مي
در نقش ترغيبي زبان نيز مانند نقش ارجاعي، هدف اصلي گوينده، انتقال پيام اسـت               

توان گفت كه     پس به طور كلي مي    . و قطب مجازي بيش از قطب استعاري بازنمود دارد        
انديشانة زبان يعني آنجا كه هدف از كاربرد زبـان انتقـال معنـي اسـت،                  در كاركرد معني  

  . قطب مجازي زبان بيشتر استگرايش به

  مدايح سبك خراساني و آشكارگي قطب مجازي زبان. 4
انديشي شاعر مبتني است و به همـين          شعرهاي تعليمي و داستاني فارسي، اغلب بر معني       

و ) 15ص: 1374پورنامـداريان،   (سبب زبان در اغلب موارد در آنها ابزار انتقال معني اسـت             
اي كه مخاطبان با      نايي كه در ذهن آنان روشن بود يا تجربه        شاعران چون از انديشه يا مع     

اي  گفتند، زبان را به گونـه      آن آشنا بودند و يا امكان آشناييشان با آن ميسر بود، سخن مي            
بردند كه امكان گذر از دال و رسيدن به مدلول براي مخاطبـان ممتنـع نگـردد                   به كار مي  

  ).40ص: 1380پورنامداريان، (
شود؛ چون در اشـعار       پردازيهاي شاعران كلاسيك نيز ديده مي       ر مديحه  د  اين ويژگي 

مدحي نيز هدف انتقال معني است و به اين منظور، زبان كـاركردي ارجـاعي و ترغيبـي                  
هـاي شـعري      هر چند ظاهر اين آثار، مثل زبان ارجاعي، خالي از پيرايه و آرايه            «يابد؛    مي

بي، گرايش به استفاده از قطـب مجـازي زبـان،           در نتيجه در اين انواع اد     ).  همان(» نيست
هـاي ادبـي و       نمودي بارز دارد؛ حتي در اشعار شاعراني ماننـد منـوچهري كـه از آرايـه               

  .اند تصويرسازيهاي بديع بسيار بهره برده
توان او را بهترين نمايندة سبك نيمة اول          پرداز است كه مي     منوچهري شاعري مديحه  

و ) 501 ص:1366شـفيعي كـدكني،     ( شعري به شمار آورد      قرن پنجم هجري از نظر تصاوير     
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تواند راهگشاي دقت نظر      بررسي ساز و كار استفاده از قطب مجازي زبان در شعر او مي            
  .در شعر ديگر شاعران اين دوره باشد

  
  انديشي و تصويرسازي در شعر منوچهري رابطة متقابل معني. 5

اما با توجه بـه     ) 272ص:1378طالبيان،  (شود    در شعر منوچهري مجاز لغوي كمتر يافت مي       
توانـد ابـزاري در       اينكه انواع مجاز لغوي به دليل كاربرد فراوان در زبـان خودكـار نمـي              

، بـسامد انـدك     )50 ص:1380شناسـي،     صـفوي، گفتارهـايي در زبـان      (آفرينش ادبي تلقي شود     
  .اي نيست كننده كاربرد مجاز لغوي در شعر منوچهري عامل تعيين

كند كـه شـاعران فارسـي تـا      ديوان منوچهري بخوبي اين عقيده را روشن مي       مطالعة  
انـد و     قرن پنجم از تصوير و تصرفات خيالي، هيچ قصدي جز نفـس ايـن كـار نداشـته                 

همين تصور از مفهوم شعر است كه او را بر آفريدن تصويرهاي گوناگون دربارة هر يك          
براي دستيابي به اين    ). 502ص: 1366شفيعي كدكني،   (از عناصر طبيعت حريص كرده است       

. مهم، منوچهري بيش از هر چيز از انواع تـشبيه بـراي تـصويرسازي بهـره بـرده اسـت                   
خصوصيت برجستة شعر او از نظر تصوير اين است كـه وي از ميـان صـور گونـاگون                   «

  ).513 ،صهمان(» خيال، فقط به تشبيه روي آورده، آن هم تشبيه مادي و حسي
بيهات حسي به حسي، نشاندهندة نوعي گرايش همزمان به انتخاب          تشبيه و بويژه تش   

را از روي محور جانـشيني، انتخـاب        ) به  مشبه(اي    نشانه) شاعر(گوينده  . و تركيب است  
. دهـد   قـرار مـي   ) مـشبه (كند و روي محور همنشيني در مجـاورت بـا نـشانه ديگـر                 مي

از مـوارد و بـويژه در       در بـسياري    ) بـه   مـشبه و مـشبه    (مجاورت و همنشيني دو نـشانه       
 تشبيه حسي است، مدلول را از نظـام زبـان بـه مـصداق حقيقـي آن                  مواردي كه طرفين  

كند و به عبارت ديگر، امكان دستيابي خواننده به انتخاب مورد نظر گوينده را   نزديك مي 
تواند مصداق حقيقي را به صورت دقيـق و           آورد و به اين ترتيب، مخاطب مي        فراهم مي 

در زبان خودكار نيز تـشبيه      «همچنان كه   . رمزگشايي به كمك خيال، دريافت كند     البته با   
بنـابراين، كـاربرد    ). 127 ص: 1380 الـف صـفوي،   (» نيازمند حسي بودن طرفين تشبيه است     

تشبيهات حسي و مادي در ديوان منوچهري خود به نـوعي، بيـانگر گـرايش بـه قطـب                   
انديـشي و انتقـال معنـي         شاعر، كه معني  مجازي و كاركرد ارجاعي زبان است كه با نيت          

است، كاملاً همخواني دارد؛ به عنوان مثال در يكي از قصايد مشهور منوچهري، حركت              
  :شود چنين توصيف مي زودهنگام كاروان اين
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   الا اي خيمگــي خيمــه فروهــل.1-1

  

ــر.1-2 ــستين  ه تبي ــل نخ ــزد طب   زن ب

  

 منـزل  كه پيـشاهنگ بيـرون شـد ز         
ــد  ــي بندن ــتربانان هم ــلش      ... محم

  )ص65: 1370منوچهري، (
در بيت اول نقش ترغيبي زبان به صـورت جملـة امـري بـه شـكلي برجـسته ديـده                     

  :را به كاري ترغيب كند) خيمگي(كوشد تا مخاطب  گوينده مي. شود مي
  .اي خيمگي، آمادة حركت شو؛ زيرا پيشاهنگ از منزلگاه بيرون رفت. 1

بنابراين پايين آوردن خيمه براسـاس رابطـة        . ها را جمع كرد     براي حركت بايد خيمه   
» آمـادة حركـت شـو     «مجاورت از روي محور جانـشيني انتخـاب، و جـايگزين جملـة              

  :شود مي
  .اي خيمگي، خيمه را پايين بياور؛ زيرا پيشاهنگ از منزلگاه بيرون رفت. 2

ه ها و شتاب در حركت، دو معناي مجاور ديگر را ب      از سوي ديگر پايين آوردن خيمه     
آوردن اين دو معنـاي مجـاور،       . زدن بر طبل و بستن محمل بر شتر       : كند  ذهن تداعي مي  

كشد و از ايـن   علاوه بر اينكه مفهوم حركت را هر چه بيشتر براي خواننده به تصوير مي 
افزايد و به عبارتي      كند بر بار ترغيبي كلام هم مي        طريق نقش ارجاعي زبان را تقويت مي      

  :دارد ميمخاطب را به شتاب وا
تبيـره  . اي خيمگي، خيمه را پايين بياور؛ زيرا پيشاهنگ از منزل بيرون شده اسـت      . 1

حاصل افزودن وزن و    . اند  زن، طبل نخستين را زده است و شتربانان محمل بر شتر بسته           
 . است1-2 و 1-1، ابيات 3قافيه بر جملة 

  :دكش در ادامة همين قصيده شاعر در سه بيت، شب را به تصوير مي
ــشب .1-3 ــاز شــام نزديكــست و ام   نم

  

ــنم مقابــل    مــه و خورشــيد را بي
  

ــالا .1-4 ــصد بـ ــاه دارد قـ ــيكن مـ   ولـ
  

ــل     ــوه باب ــاب از ك ــد آفت  فروش
  

ــرازو .1-5 ــة زريـــن تـ ــان دو كفـ    چنـ

  

 كه اين كفه شود زان كفـه مايـل          
  

  )65ص: 1370منوچهري، (
ما شب مـورد نظـر      ا. نشان است و در جهان خارج مصاديق بسيار دارد          واژة شب، بي  

بـه شـكلي كـه       شود  منوچهري با استفاده از عملكرد بر محور همنشيني زبان نشاندار مي          
يابد كـه مـورد    خواننده با درك تصاوير برساختة شاعر، دقيقاً به همان مصداقي دست مي          

  .نظر گوينده بوده است
  . است4شب، جملة شماره ة نشانترين جملة دربار  بي
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  !شود دارد شب مي. 4
ايـن  تـوان بـه       آغاز شب براي مسلمانان با فريضة نماز همراه است؛ پس جمله را مي            

  :شكل گسترش داد
اما امشب ماه كامل است و شاعر ماه        . شود و نماز شام نزديك است       دارد شب مي  . 5

تـر   آيد، خورشـيد پـايين   بيند اما هر چه ماه در آسمان بالا مي      و خورشيد را مقابل هم مي     
  .رود مي

امشب شبي است كه خورشيد و مـاه        . شود و نماز شام نزديك است       د شب مي  دار. 6
يعنـي مـاه    (رود    آيد و خورشيد پـايين مـي        بينم اما ماه در آسمان بالا مي        را مقابل هم مي   

  ).شب چهارده است
 3جملـة   (شـود     دار مي   همنشيني، واژة شب نشانه   ها روي محور      با اضافه شدن نشانه   

 و در نتيجه، مـصاديق محـدودتر   ) نشاندار است1 نسبت به 2 و جملة  2نسبت به جملة    
در مرحلة بعد، بالا رفتن ماه و پايين آمدن خورشيد          . شود  تري را شامل مي     يافتني  و دست 

كنـد و شـاعر       و شكل و رنگ اين دو، دو كفة ترازوي زرين را در ذهن شاعر تداعي مي               
تـرازوي  «م خـود، نـشانة      انگيز كردن كـلا     در جهت توضيح بيشتر، تصويرسازي و خيال      

كنـد و روي محـور        را بر اساس رابطة مشابهت از محور جانـشيني انتخـاب مـي            » زرين
اضافه شدن عناصر وزن و قافيه بـه        . دهد  ها قرار مي    همنشيني در مجاورت با ديگر نشانه     

 5-1 و   4-1 و   3-1اي كـه حاصـل ايـن خيـالپردازي اسـت بـه آفـرينش بيتهـاي                    جمله
  .انجامد مي

ين ترتيب، وصف پاييز در مسمط معروف منوچهري نيز حاصل عملكردهـايي            به هم 
هاي محدود است و گرايش به قطب مجازي زبان در ابيات زير بروشني    محدود بر نشانه  

  :آشكار است
     خيزيد و خز آريـد كـه هنگـام خـزان اسـت             .2-1

ــب خــوارزم وزان اســت    ــك از جان ــاد خن  ب
  

  ج   رزان اسـت    آن برگ رزان بين كه بر آن شـاخ         .2-2

ــه    ــويي ب ــت    گ ــرزان اس ــرهن رنگ ــل پي  مث
  

  دهقــان بــه تعجــب سرانگــشت گــزان اســت.2-3
  

 كاندر چمن و باغ نـه گـل مانـد و نـه گلنـار                
  جج

  )153ص: 1370منوچهري، (         
» .پـاييز فـرا رسـيده اسـت       «: اين ابيات، حاصل تغييراتي روي اين جملة عادي است        

وزد و پوشش گرم      باد سرد مي  .  سرد شدن هوا همراه است     دانيم كه فرارسيدن پاييز با      مي
  :لازم است
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  .وزد هوا سرد شده و باد خنك مي. پاييز فرا رسيده است. 7
ريزد و    هاي رز پيش از ديگر درختان مي        ريزان است و برگ     به علاوه پاييز فصل برگ    

رز فـرا   ريـزان     آيد و شـاعر خواننـده را بـه تماشـاي بـرگ              هاي گوناگون در مي     به رنگ 
  : خواند مي

  .هاي رنگارنگ رز را ببين وزد، ريزش برگ پاييز فرا رسيده است و باد خنك مي. 8
با تصاوير رنگهاي گوناگون از روي محور همنشيني و بر اسـاس رابطـة مجـاورت،                

  :شود رنگ آغشتة او در ذهن شاعر تداعي مي كلمة رنگرز و پيراهن به
ريـزش برگهـاي رز را ببـين كـه ماننـد            . وزد  يپاييز فرارسيده است و باد خنك م      . 9

  .پيراهن رنگرزان رنگارنگ شده است
آورد و شـاعر،      ريزان و پاييز، واژة باغبان را به ياد شاعر مي          هاي زباني رز، برگ     نشانه

دهقان از نبود گل و گلنار در       «: كشد  ريزان را به تصوير مي      برخورد دهقان با صحنة برگ    
براساس رابطـة تـرادف    » سرانگشت گزيدن «سرانجام، عبارت   و  » شود  زده مي   باغ شگفت 

شاعر با دقـت    . شود  اش مي   از روي محور جانشيني انتخاب، و جايگزين مترادف معنايي        
كشد و خواننده، دقيقاً همان پيام و تصوير مورد نظر  هر چه تمامتر، پاييز را به تصوير مي      
  .كند شاعر را در ذهن خود بازسازي مي

انگيز منوچهري در آفريدن تصاوير بديع، بسياري از اشعار           يل شگفت دقت نظر و تخ   
نقاشـي كـه بـه مـدد جـادوي          . كند  دست مانند مي    او را به تابلوهاي جاندار نقاشي چيره      

آفريند كه در كليت خود تمام زيباييهـا، رنگهـا و             هاي ناب و رنگارنگي مي      كلمات، پرده 
ابيات زيـر   . كشد   بيننده به تصوير مي    را پيش چشم  ... حتي صداهاي يك منظره، فصل و     

  :اي از اين تصويرپردازيهاست در وصف بهار، نمونه
   نوبهار از خويد و گل آراست گيتي رنگ رنگ.3-1

   ارغواني گشت خاك و پرنياني گشت سنگ
   گل شكفت و لاله بنمود از نقاب سرخ، روي .3-2

   آن زعنبر برد بوي و اين زگوهر برد رنگ
   از شكوفه لعبتي شد آزري شاخ بادام.3-3

  هاي مي گرفته برگها هر سو به چنگ  جام
   ابر شد نقاش چين و باد شد عطار روم .3-4

   باغ شد ايوان نور و راغ شد درياي گنگ
  )64 ص:1370منوچهري، (
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افتد در ذهن شاعر      فرا رسيدن بهار و مجاورت آن با تغييراتي كه در طبيعت اتفاق مي            
در بيت اول رابطـة مجـاورت       .  حال دقيق به وجود آورده است      تصويري بديع و در عين    

نوبهار، گل، خويد و خاك و سنگ، عامل گزينش و تركيب عناصر بـر محـور همنـشيني     
تشبيهات حسي به حسي در ابيات دوم و سوم، مثل شباهت لاله با زني كه چهـرة                 . است

پرشـكوفه بـا لعبـت      سازي شاخ بـادام       رنگ پوشانده است، يكسان     خود را با نقابي سرخ    
دردست، حاصل گزينش عناصر شبيه بـه هـم از محـور              نوشان جام   آزري و برگها به باده      

در بيت چهارم نيـز تـشبيهات بليـغ بـه           . جانشيني و تركيب آنها بر محور همنشيني است       
حاصـل كـار شـاعر،      . كمك همين ساز و كار انتخاب و تركيب بـه وجـود آمـده اسـت               

ه است كه با عطر و بو و رنگ بهار آراسته شده است؛ چنانكه              تصويري زيبا، دقيق و زند    
  .تواند تصوير را بروشني و با تمام جزئيات در ذهن بازسازي كند خوانندة شعر، مي

نيـز بـه    ... ها و گلهـا و      منوچهري در توصيف موارد حسي جدا مثل اسب، انواع ميوه         
منـوچهري در   « عنوان مثال    كند؛ به   همين دقت از تشبيه و قطب مجازي زبان استفاده مي         

ميان گلهايي كه سازندة تشبيهات او هستند، بـه گلهـاي نـرگس و لالـه علاقـه و توجـه         
ابيات زير در وصـف گـل لالـه، دقـت      ). 247 ص:1378طالبيان،  (» بيشتري نشان داده است   

هاي متعدد مشابه زباني از       نظر منوچهري در وصف اين گل و توجه او را به يافتن نشانه            
  :دهد محور جانشيني و همنشيني نشان ميروي 

     همـي  دمشك و غاليه بر خد كن       خالي ز       روي  زار، لالـة نعمـان سـرخ         در لاله  .4-1
  )136: 1370منوچهري، (

   شكفته لالة نعمان بسان خوب رخساران .4-2   
  به مشك اندر زده دلها به خون اندر زده سرها          

  )3 ص:همان(
 يي طفلكيست دهـن بـاز       لاله تو گو   -4-3

  

  لبش عقيقين و قعر كـامش اسـود         
  

  )22 ص:همان (
انگيز و دقيـق   هدف شاعر در تمام اين ابيات و نيز ابياتي از اين دست، توصيف خيال           

زار شـكفته     لاله در لالـه   «، جملة عادي    1-3مورد محسوس است؛ به عنوان مثال در بيت         
رابطة مشابهت بـين گـل و لالـه و زن زيبـارو،     با افزودن عامل جاندار بودن و نيز       » است
.  گـسترش يابـد    ،»زار شكفته است    لاله چون زيبارويي در لاله    «تواند به صورت جملة       مي

اين زن زيبارو براساس معيارهاي عهد شاعر، رويي سرخ دارد؛ لطيف و عطرآگين اسـت               
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 مجـاورت در    ةبنابراين، اين صفاتي كه براسـاس رابط ـ      . و خالي سياه رنگ بر چهره دارد      
شود، روي محور همنشيني به كار گرفته و بـا افـزودن وزن و قافيـه بـه                    ذهن تصوير مي  

  .شود  ارائه مي1-3صورت بيت 
اي از    ساختة ذهنـي    با توصيفهاي دقيقي از اين دست، حتي اگر خواننده صورت پيش          

 تواند تصوري از مـصداق مـورد نظـر شـاعر در          مورد محسوس نداشته باشد، باز هم مي      
ايـن ويژگـي، نـشاندهندة برجـستگي نقـش ارجـاعي زبـان در شـعر                 . ذهن خود بسازد  
با اين همه با توجه به نيت غايي شاعر، يعني مدح و ممدوح و دريافت   . منوچهري است 

توان گفت در شعر او، نقش ارجاعي زبان در واقـع در خـدمت نقـش ترغيبـي                    صله، مي 
ك واحد ساختاري منسجم و يكپارچه      زبان است و كل يك قصيده يا مسمط به عنوان ي          

در واقع يك واحد زباني است كه در آن جهتگيري پيام به سوي خواننده است و نقـش                  
  .كند ترغيبي زبان را بازنمايي مي

گرايش به سوي نقش ترغيبي زبان بويژه در قسمتهاي پاياني شعر منوچهري و آنجـا               
چشمگير و واضح قابل تـشخيص      پردازد به شكلي      كه شاعر مستقيماً به مدح ممدوح مي      

است؛ به عنوان مثال در ابيات زير، منوچهري مستقيماً سلطان غزنـوي را مـورد خطـاب              
  :شمرد مي دهد و اوصافي را براي او بر قرار مي

ــراق   .5-1 ــشاه ع ــان و شهن ــد خراس  اي خداون
  

 سباق برده از شاهان     به مردي و به شاهي        اي   
  

 مكـان  يتت را ري  را   اي سپاهت را سپاهان    .5-2
  

 ايران تا به توران بندگانت را وثـاق         اي ز   
  

  اي جهان را تازه كرده رسـم و آئـين پـدر             .5-3
  

  اي برون آورده ماه مملكـت را از محـاق           
  

  ج   اي ملك مسعود بن محمود كاحرار زمـان        .5-4

  بر خداوندي و شـاهي تـو دارنـد اتفـاق             
  

  )60، ص1370منوچهري، (    
. كنـد   ات نقش ترغيبي زبان در وهلة اول در جملات ندايي خودنمايي مـي            در اين ابي  

دهـد كـه در عـين معرفـي      در اين جملات، شاعر صفاتي را به ممدوح خود نـسبت مـي     
توانـد شـاه را بـه         آميـز اسـت و مـي        سلطان و نشاندار كردن واژة خداوند، مدحي اغراق       

مـرو فرمـانروايي شـاه،      بيت اول بـا مـشخص كـردن قل        . بخشش صلة بيشتر ترغيب كند    
شاهي كه بـر قلمرويـي      . كند  خراسان و عراق، ذهن شنونده را متوجه يك فرد خاص مي          

راند، نسبت به واژة شاه نشاندار است و مصداق كمتري در جهان خارج         خاص فرمان مي  
دهد، بدون توجه به بيـت        دارد اما اوصافي كه شاعر در ابيات بعدي به سلطان نسبت مي           

به اين ترتيب كل ابيات در ارتباط       . كند  يت آخر بر مورد مشخصي دلالت نمي      اول و نيز ب   
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گيرد؛ به عبـارت ديگـر، شـاعر در بيـت اول بـا مـشخص كـردن قلمـرو                      با هم قرار مي   
سـپس اوصـافي را بـه او    . كنـد  حكمراني سلطان غزنوي، او را از ديگر شاهان متمايز مي       

 اما در بيت آخر، با ذكر مـستقيم نـام           كند  دهد كه بر مورد مشخصي دلالت نمي        نسبت مي 
پيوسته به يك اسم      هم  سلطان مسعود، كل اوصاف ابيات را به عنوان يك كل منسجم و به            

  .كند مشخص، كه كاملاً نشاندار شده است، منحصر و محدود مي
نشاندار كردن نام ممدوح، ويژگي تمام مدايح منوچهري اسـت؛ بـه عنـوان مثـال در                 

 مسمط به مدح سلطان مسعود غزنوي اختـصاص يافتـه           6صيده و    ق 12ديوان منوچهري   
كوشـد هـر چـه بيـشتر          دهد، مـي    شاعر با اوصافي كه به سلطان غزنوي نسبت مي        . است

نـشان اسـت امـا        ، بي »شاه«مدلول را از نظام زبان به مصداق محسوس نزديك كند؛ واژة            
منـوچهري،  (» رشي دارد  گرز هفتادمني و نيزه بيست    «شاه مورد نظر شاعر، شاهي است كه        

؛ )1542همـان، بيـت   (»هشتاد و دو شير نر را به تنهايي كشته است    «؛  )124 و   391بيتهاي  :1370
اسـبي رهـوار و   «؛ )125همان، بيت (»سيصد وزير بزرگتر از بزرگمهر در خدمت او هستند        «

و ) 125همـان، بيـت     (»تختش زرين اسـت    «؛)769-773همان، بيت   (» تيزگام مثل رخش دارد   
از عراق تـا حجـاز را فـتح    «؛ )775همان، بيت (»خدمت كردن به او در حكم عبادت است       «

و در يـك    ... و) 579همـان، بيـت     (» كرده است و عرب و عجم گوش به فرمـان او دارنـد            
كلام، مظهر تمام صفات والاي جسماني و روحاني است و اين شاه، مسعود غزنوي نـام                

  .دارد
دهد، غالباً بر شخـصيت او   عود غزنوي نسبت مي   هر چند صفاتي كه منوچهري به مس      

منطبق نيست، شاعر با ذكر نام سلطان در بيشتر اشعار مدحي خود، اين صـفات را بـه او                   
كند   كند و با نشاندار كردن واژة شاه، مصداق را در ذهن خواننده، منحصر مي               منحصر مي 

طان مـسعود   اي كـه منـوچهري در مـدح سـل            مديحه 18در  . به شاهي كه ممدوح اوست    
 مورد در ضمن قصيده به نام شاه اشاره نشده اما در همين مـوارد نيـز،                 4سروده، تنها در    

شاعر با اشاره به وقايع تاريخي و مستندي كـه در زمـان مـسعود غزنـوي اتفـاق افتـاده،                 
نـشانه اسـت،      مصداق را كاملاً نشاندار كرده است؛ به عبارت ديگر، گرچه واژة شاه، بـي             

اي نـشاندار، و هـدف        نوي مورد اشاره در ديوان منوچهري، سرانجام واژه       شاه مسعود غز  
غايي شاعر نيز همين است؛ پرداختن و برساختن مدايحي كـه نـام ممـدوح را جاودانـه                  

  .اي كه در خور چنين خدمتي است سازد و برخورداري از صله
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و بنابراين گرايش به قطب مجازي زبان در جهت نشاندار ساختن مـوارد محـسوس               
رسـد و     نيز برجستگي نقش ارجاعي و ترغيبي زبان در شعر منوچهري طبيعي به نظر مي             

  .كاملاً با قصد و نيت شاعر همخواني دارد

  نتيجه
، زبانشناس روسي، زبان ادبي بر كـاربرد هنـري دو قطـب مجـازي و                »ياكوبسن«از نظر   

اري و مجـازي    ياكوبسن به كمك تفاوتي كه بين قطب استع       . استعاري زبان استوار است   
دهد و ضمن توجه بـه نظريـة سوسـور     زبان قائل است، نقش شعري زبان را توضيح مي   

دربارة محورهاي همنشيني و جانشيني زبـان بـه دو فراينـد تركيـب و انتخـاب، اشـاره                   
در توضـيح نقـش     . آيد  كند كه در اصل، عملكرد بر محورهاي ياد شده به حساب مي             مي

  .ارز قطب استعاري و مجازي سخن است  و تركيب، همشعري زبان، دو فرايند انتخاب
هـا بـر محـور        مجاز به معناي مورد نظر ياكوبسن در واقع توجـه بـه تركيـب نـشانه               

در نتيجه، زبـان هـر      . كند  همنشيني است و هر چه بيشتر مدلول را به مصداق نزديك مي           
  .شود چه بيشتر به زبان ارجاعي، كه هدف آن انتقال پيام است، نزديك مي

در نقش ترغيبي زبان نيز مانند نقش ارجاعي، هدف اصلي گوينده انتقال پيام است و               
توان گفت كه در      پس به طور كلي مي    . قطب مجازي بيش از قطب استعاري بازنمود دارد       

انديشانة زبان يعني آنجا كه هدف از كاربرد زبان انتقال معني است، گرايش               كاركرد معني 
  . استبه قطب مجازي زبان بيشتر

انديشي شاعر مبتني اسـت و   پردازيهاي شاعران سبك خراساني، اغلب بر معني    مديحه
به همين سبب، زبان در اغلب موارد در آنها ابزار انتقال معني است و كاركردي ارجـاعي                 

هاي شعري    و نيز ترغيبي دارد؛ هر چند ظاهر اين آثار، مثل زبان ارجاعي از پيرايه و آرايه               
نتيجه، شعر مدحي به استفاده از قطب مجازي زبان، گرايش دارد؛ حتـي        در  . خالي نيست 

هاي بديع، بسيار بهره  هاي ادبي و تصويرسازي     شعر شاعراني مانند منوچهري، كه از آرايه      
  .اند برده

بررسي شعر منوچهري به عنوان بهترين نمايندة سبك نيمة اول قرن پنجم هجـري از               
بيش از هر چيز از انـواع تـشبيه و بـويژه تـشبيهات              دهد او     نظر تصاوير شعري نشان مي    

اين ويژگي، نشاندهندة نوعي گـرايش      . حسي و مادي براي تصويرسازي بهره برده است       
همزمان به انتخاب و تركيب است و بويژه در مواردي كه طـرفين تـشبيه حـسي اسـت،                   
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 مخاطـب   بـه ايـن ترتيـب،     . كنـد   مدلول را از نظام زبان به مصداق حقيقي آن نزديك مي          
تواند مصداق حقيقي را به صورت دقيق و البته با رمزگشايي به كمك خيال، دريافت                 مي

  .كند؛ همچنان كه در زبان خودكار نيز تشبيه نيازمند حسي بودن طرفين تشبيه است
نـوعي، بيـانگر      بنابراين، كاربرد تشبيهات حسي و مادي در ديوان منوچهري خود بـه           

از سوي ديگر با توجه بـه اينكـه         . رد ارجاعي زبان است   گرايش به قطب مجازي و كارك     
تـوان گفـت در شـعر او نقـش            نيت غايي شاعر، مدح ممدوح و دريافت صله است، مي         

ارجاعي زبان در خدمت نقش ترغيبي است و كل يك قصيده يا مسمط بـه عنـوان يـك                   
ري واحد ساختاري منسجم و يكپارچه در واقع يك واحد زباني است كـه در آن جهتگي ـ   

اين هر دو بـا نيـت       . كند  پيام به سوي خواننده است و نقش ترغيبي زبان را بازنمايي مي           
  .انديشي و انتقال معني است، كاملاً همخواني دارد شاعر كه معني
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